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چه بر سر دانشگاه آورده ایم؟

«دانشجو نظیر  جملاتى  از  است  پر  ما  جمعى  خاطره ى  شک   بى 
 موذن جامعه است، اگر خواب بماند نماز امت قضا مى شود» یا «اگر
از بیش  آنچه  اما  مى شود»  اصلاح  مملکت  شود،  اصلاح   دانشگاه 
ما آیا  ماست.  جمعى  رویاى  دارد،  اهمیت  ما  جمعى   خاطره ى 
این تقویت  ما در جهت  دانشگاه هاى  داریم؟ آیا   رویاى جمعى 
و دورتر  هم  از  را  ما  روز  به  روز  یا  مى کنند  حرکت   اتحاد 

 رویاهایمان را براى یکدیگر نامفهوم تر مى کنند؟
 قطعا کمى ریز شدن در احوال برترین دانشگاه هاى کشور نیز ما را
 به این گزاره خواهند رساند که دانشگاه نه تنها یک رویاى جمعى
از قضا شدن نماز امت و اصلاح مملکت نیست،  براى جلوگیرى 
 بلکه مقتل آن است. چقدر در اطرافتان آدم هایى را مى شناسید که
 دانشگاه آن ها را از رویا و آرمانشان دور کرد و در نهایت به
 گوشه ى خلوت پرتشان کرد؟ چند رویاى مشترك سراغ دارید که
 با همکلاسى  ها و هم  دوره اى هایتان به وقوع پیوسته باشد؟ چند
 هزار بار صبح از خواب برخاستید و دانشگاه را مشقى دیدید که به

زور باید نوشتش؟ بى شک بسیار...ن
 باید قبول کنیم دانشگاه در هیچ کدام از دو جنبه اى که مى توانست
پروراندن نه  نبود.  موفق  شوند  دانشجو  شکوفایى   موجب 
 دانشجویانى دغدغه مند و نه بالاندن دانشجویانى که به تحصیل
 به چشم چراغى براى پیشرفت و اصلاح خود و جامعه نگاه کنند نه
 تفریحى براى فرار از خدمت سربازى و لجبازى با هم فقط براى

گرفتن یک نمره ى بالاتر..پا
نامحسوس به صورت  دانشگاه،  مدیریت  بر  حاکم  طبقه  اگر   شاید 
 سرى به میان دانشجویان مى زد و از دغدغه ها، حسودى ها (!) و
این حال  به  کمى  مى کرد،  پیدا  آگاهى  کم مایه شان   آرزوهاى 
 معجون تلخى که سر هم کرده حسرت مى خورد. با این حال در
 سالیان اخیر و همزمان با شیوع نامیدى عمومى در جامعه عاقبت
به شور  با  و  کردند  تحصیل  دغدغه  با  که  اندکى   دانشجویان 
 فعالیت دانشجویى پرداختند چیزى جز طرد و تحقیر از سوى

همان جامعه نبوده و نیست. ا
 اما اگر بخواهیم این موضوع را در ابعادى کوچک تر بررسى کنیم

مى توانیم به وضعیت خودمان در دانشگاه گیلان بپردازیم...ا

 چند درصد از ما به دنبال اصلاح دانشگاه بوده تا به وسیله آن 
ما در دانشگاه را هم اصلاح کند؟  از کجروى هاى جامعه   گوشه اى 
خود براى  تحصیلمان  از  که  فریب بارى  منفعت هاى  جز   گیلان 
اگر رسانده ایم؟  رویاى جمعى مان  به  نفعى  چه  مى کنیم،   درست 

صادق باشیم، تقریبا هیچ! ا
 اما سهم دانشگاه چقدر است؟ چقدر او به عنوان نهاد حاکم و ما به
کرده ایم! توجه  مهم  این  به  او  نقاد  و  زیردست  نهادِ   عنوان 
 امیدوارم مسئولان دانشگاه بدانند که دغدغه ى دانشجوهایشان تا
 همین انتظار ساده ى کوچک، یعنى یک انتخاب واحد بى دردسر
آن ها متاسفانه  اما  کرده  تنزل  هست)  هم  حقى  به  دغدغه   (که 
 سرگرم مصلحت خود ند تا وانمود کنند حال دانشگاه خوب است.ا
 در آخرین مصلحت اندیشى مسئولان محترم دانشگاه گیلان، روابط
 عمومى این دانشگاه در پاسخ به نقدى از طرف یک رسانه استانى
نوشت: بود،  کرده  اعتراض  گیلان  دانشگاه  نداشتن  سردر  به   که 
 «برترین دانشگاه هاى جهان نیز سردر ندارند و ما براى سنجش

پویایى یک دانشگاه باید به فعالیت هایش نگاه کنیم»ا
 مى بینید چقدر تلخ است؟ شبیه این که بگویید من دلم هندوانه
 مى خواهد اما بگویند: «هندوانه نداریم اما خیارهایى داریم که طعم

طالبى هاى کال مى دهند، بخورید و لذت ببرید»ا
 این ساده ترین نقدى بود که مى توان به حال و روز دانشگاه گیلان
 وارد آورد اما جوابِ به این نقد و جوابیه ى بلند توجیه گرایانه نه
 تنها منکر خاك مرده پاشیدن بر فعالیت هاى دانشجویى دانشگاه
افتخار همان  طبل  بر  آن  گرفتن  نادیده  با  بلکه  نشد،   گیلان 
 دیرینه، یعنى قرار گرفتن در جمع یک درصد دانشگاه هاى جهان

 کوبید.ا
 حال درحالى که بیرون گود نشسته ام و به زودى دوران تحصیلم
 تمام مى شود، به این فکر مى کنم که پس از ما، عاقبت این دانشگاه
 چه خواهد شد؟ با دانشجویان بى رویا و مسئولان توجیه گرش چه
هرکسى که  درخشانش  گذشته   آن  عاقبت  مى شود  چه  و   مى کند 

تلاش مى کرد به آن افتخار کند.ا
 

 چه بر سر دانشگاه هایمان آوردیم، آیا نباید بر مرگشان گریه اى
کنیم؟

دو هفته نامه سیاسى ، اجتماعى ، فرهنگى و اقتصادى (غیر علمى و غیر ورزشى ) غراب

پایان شعر فارسى را اعلام مى کنم
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